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  مقدمه
  . باشد مي» امكان تكليف مشروط« قاعدة  دهند،  مورد بررسي قرار مي،)ره( كه شهيد صدر اي هدومين قاعدة عقلي

 و تمام دانسته اند و تمام واجبات را مطلق  ه عدم امكان واجب مشروط شدهقائل ب) ره(برخي مانند شيخ انصاري 
الله علي الناس حج البيت « :فرمايد  شارع مقدس ميكه وقتي مثلاً توضيح آن.گردانند امر و نهي بر مي  قيود را به مادة

 .د قيد براي واجب باشدوانت تواند قيد براي وجوب باشد و هم مي  قيد استطاعت هم مي،»من استطاع اليه سبيلا
،  اين قيود را به ماده،دانند و هيئت را جزئي و غير قابل تقييد چون وجوب را منتزع از هيئت مي شيخ اعظم انصاري

دانند و فقط اتيان و امتثال   وجوب حج را فعلي مي،قبل از حصول استطاعتايشان  لذا ؛گردانند مييعني واجب بر
 زوال را قيد براي وجوب نماز »صل إذا زالت الشمس« در مثال  مثلاً؛دانند يآن را معلق بر حصول استطاعت م

 اما مشهور علما ؛كنند امتثال آن را معلق بر زوال مي ودانند  بلكه وجوب نماز را قبل از زوال نيز فعلي مي،دانند نمي
  .دانند  واجب مشروط را ممكن مي)ره (و به تبع ايشان شهيد صدر

وجود دارد كه اشكال عقلي يك ها  آنمورد  زيرا در  ؛استين بحث، در مبحث مقدمات مفوته يكي از ثمرات مهم ا
 و وجوبي كه فعلي نيست ، مقدمات فعل را اتيان نمود،قبل از فعليت وجوببايد چگونه : كه عبارت است از اين

كه وجوب را قبل از حصول ) ره(  انصاري بنابر نظر شيخ؛طلب نمايدرا  شمقدماتقبل از فعليت، تواند  چگونه مي
  .اند هاي ديگري نيز بدين اشكال داده  البته علما جواب. ديگر اشكالي وارد نخواهد بود،دانند  فعلي مي،شرط

  .باشد مي) ره( غير از دليل شيخ انصاري ، در كتاب براي استحالة تكليف مشروطبيان شده توجه شود كه دليل
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  متن درس
  المشروط التكليف إمكان قاعدة

 نهج على الحكم يجعل المرحلة هذه في و الاعتبار، و بالجعل يسمى عنصر على يشتمل للحكم الثبوت مقام ان بنا مر
 منوطا الحكم يجعل و بها، الحكم إناطة يريد التي القيود و الخصوصيات كل المولى فيفترض تقدم، كما الحقيقية، القضية

 . الحج عليه وجب السرب مخلى البدن حيحص كان و الإنسان استطاع إذا: مثلا فيقول بها

 شرطها شرطية قضية قوة في يعتبر الّذي الجعل نفس هو و بالفعل، تحقق قد شيئا هناك نجد الجعل هذا لاحظنا إذا نحن و
 الخارج في وجد إذا يتحقق انما و فعلا، متحققا يكون لا قد ء شي هناك لكن و الحكم، ثبوت جزاؤها و المفترضة، القيود
 فعلية فإن الشرطية، القضية تلك في الجزاء فعلية يمثل الّذي ذاك أو هذا على الوجوب هو و مخلى، صحيح تطيعمس

 الوجوب يسمى و فعليا، الوجوب يكون لا القيود تلك تتحقق لم فما الشرط، لفعلية تابعة شرطية قضية كل في الجزاء
 . بالمجعول الفعلي

 القيود تحقق بعد الا يوجد لا الثاني و البداية، منذ موجود الأول لأن المجعول، و الجعل بين التمييز أمكن هنا من و
 وجودها قبل متحقق الجعل لأن الجعل، إلى بالنسبة كذلك ليست و العلة، بمثابة المجعول إلى بالنسبة القيود و خارجا،
 يجعل ان أمكنه لما مثلا الصحة و ستطاعةالا المولى يتصور لم لو إذ تصورها، و القيود بافتراض يتقوم الجعل نعم خارجا،
 القيود بوجود متقوم المجعول و ذهنا، تصورها و القيود بلحاظ متقوم الجعل ان تعرف بذلك و الشرطية، القضية تلك

 . علته على المعلول ترتب قبيل من عليها مترتب و خارجا،

 بتحقق منوطا الحكم تحقق يكون ان: مشروطال بالحكم نعني و ممكن، المشروط الحكم ان نعرف الأساس هذا على و
 تكليفيا حكما كان سواء مشروطا، يكون أن يمكن المجعول أن عرفنا فقد قبلها، له وجود فلا خارجا القيود بعض

 . الزوجية و كالملكية وضعيا أو الحرمة، و كالوجوب

 يتحقق و يصدر الفعل هذا و للمولى، فعل الحكم لأن معقول، غير المشروط الحكم ان من: يقال قد ما يندفع بذلك و
 لا الجعل هو انما كذلك يتحقق ما ان الاندفاع وجه و. المشروط للحكم معنى فأي لحاكميته، المولى إعمال بمجرد

 . دائما المجعول هو المشروط الحكم و المجعول،
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  قاعدة امكان تكليف مشروط
  : اين قاعده بايد دو بحث مطرح شودبررسيدر 

  .يان معناي جعل و مجعول ب :بحث اول
  . اثبات امكان حكم مشروط :بحث دوم

  بيان معناي جعل و مجعول
 و گفتيم كه   يكي مقام ثبوت و ديگري مقام اثبات؛ :بيان شد كه حكم دو مقام دارد  »مبادي حكم تكليفي«در بحث 

  . باشد مي) جعل( اراده و اعتبار  مقام ثبوت داراي سه عنصر ملاك،
شود يا به   اين است كه آيا حكم به نحو قضية حقيقيه جعل مي،شود  ثبوت ملاحظه مي ه در مرحلةاولين چيزي ك

  : باشددو نحوتواند  مي ، جانب شارعيعني لحاظ موضوع براي حكم از   خارجيه؛ نحو قضية
 كه در خارج موجودشود  جعل مي به نحوي كه موضوع در خارج وجود دارد و حكم براي آن موضوعي  )الف
  .شود  ناميده مي»قضية خارجيه« جعل به نحو   جعل،گونه اين .است
در زمان جعل آن موضوع در خارج داراي  -  اگر چه–شود  الوجود فرض ميبه نحوي كه موضوع مقدر) ب

  .شود  ناميده مي» حقيقيه قضية«مصداقي نباشد كه در اين صورت 
  اعتبارات شرعي به نحو قضاياي حقيقيه

   به نحو قضية اعتبارات شرعي غالباً،به تعبير ديگر ؛باشد الوجود مي، مقدر موضوع حكمي غالباًدر اعتبارات شرع
نمايد و  در اناطة حكم را فرض ميدخيل  قيود  وخصوصيات يعني شارع مقدس تمام ؛شوند حقيقيه جعل مي

 انسان مستطيع شود در وقتي«: گويد  مي مثلاً.نمايد  سپس حكم را بر آن بار مي،ها را موضوع قرار داده مجموع آن
در اين حكم لازم  ،».گردد  حج بر او واجب مي،حالي كه از سلامت جسمي برخوردار است و راه براي او باز است

 بلكه شارع موضوع را به ،، محقق شوداين حكمدر خارج چنين انساني وجود داشته باشد تا جعل  حتماً  كهنيست
 اين موضوع ،تا هر زمان مصداقي براي آن در خارج پيدا شد ض كرده استقيه و مقدرالوجود فرنحو قضية حقي
  .فعليت پيدا كند

   تطبيق
  المشروط التكليف إمكان قاعدة

 قاعده امكان تكليف مشروط 
   .الاعتبار و بالجعل يسمى عنصر على يشتمل للحكم الثبوت مقام ان بنا مر

   .شود ناميده مى »اعتبار جعل و«  عنصرى است كهپيش از اين دانستيم كه حكم در مقام ثبوت مشتمل بر
 التي القيود و الخصوصيات كل المولى فيفترض تقدم، كما الحقيقية، القضية 1نهج على الحكم يجعل 1المرحلة هذه في و

   .بها منوطا الحكم يجعل و بها، الحكم إناطة يريد
                                                 

  . در مرحلة  جعل و اعتبار :يعني ١
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 همه مولاترتيب كه   بدين .شود جعل مى  حكم به صورت قضيه حقيقيه )غالبا(  و گفتيم كه در اين مرحله
ها  نوط و وابسته به آنگيرد و حكم را م در نظر مى ها باشد، معلّق بر آن ، خواهد حكم مى خصوصيات و قيودى را كه

   .كند جعل مى
  . الحج عليه وجب 3السرب 2مخلى البدن صحيح كان و الإنسان استطاع إذا: مثلا فيقول
 )انجام دادن مناسك را و قدرت بر پيمودن راه و(  شد و صحت بدن)  مالى(  سان مستطيعهر گاه ان« :گويد مى مثلاً

  . »4انجام حج بر او واجب است داشت و راه براى او باز بود،
  تحقق جعل در قضاياي حقيقيه

ز نظر هرگاه انسان مستطيع شود در حالي كه ا«: فرمايد  مانند دليل وجوب حج كه مي،يك قضية حقيقيهبا مشاهده 
 كه جعل وجوب حج با در خواهيم يافت ».باشد و راه براي او باز است، حج بر او واجب است جسمي سالم مي
اي   به گونه؛وجود نداشته باشد  آنبرايخارج مصداقي نگام جعل، در ههر چند كه در  ، استيافتهاين قضيه تحقق 

 آيا هم اكنون كه اين بدون ملاحظة .نماييم حج بيان ميها را   يكي از آن،كه اگر از واجبات اسلام از ما سؤال شود
   . هست يا نه، در خارج داراي موضوعاين وجوب حج

 اين .شود  مجعول نيز ناميده مي  فعليت حكم كه مرتبة  مرتبة: ديگري براي حكم وجود دارد كه عبارتست از اما مرتبة
كه در موضوع حكم فرض شده است و با تحقق اين شود مگر بعد از تحقق تمام شروط و قيودي  مرتبه محقق نمي

  .شود   نيز ناميده مي»مجعول«اين فعليت تكليف . كند  فعليت پيدا مي،شروط تكليف و حكم
 آن مرتبه از حكم است كه قبل از تحقق شروط و   كه جعل،توان بين جعل و مجعول فرق گذاشت بر اين اساس مي

را از مكلف براي تحقق و اتيان اثي عگونه انب  حكم هيچ، اين مرتبه در؛از همان زمان انشاي حكم محقق شده است
  . در پي نداردآن حكم

  اي از حكم است كه بعد از تحقق و فعليت يافتن تمام شروط و قيودي كه در موضوع فرض شده،  مرتبه،اما مجعول
  .نمايد  حكم بر مكلف فعليت پيدا مي، در اين مرتبهشود و محقق مي
   تطبيق

 شرطية قضية 7قوة في يعتبر الّذي الجعل نفس هو و بالفعل، تحقق قد شيئا 6هناك نجد 5الجعل هذا لاحظنا إذا حنن و
   .الحكم ثبوت جزاؤها و المفترضة، القيود شرطها

                                                                                                                                                                  
 .شيوه و روش:  يعني ١
 .باشد  ميطريقخالي بوده كه در اين جا به معناي باز بودن : يعني ٢
 . راه و طريق :شود؛ يعني به فتح و كسرة سين خوانده مي ٣
  .است   معلّق بر استطاعت مالى و استطاعت بدنى و استطاعت طريقى، وجوب حجدر اين مثال ٤
 . جعل وجوب براي حج :يعني ٥
 . جعل وجوب براي حج :مشار اليه ٦
 .باشد  قضيه شرطيه مي در قوة ،حقيقيه جعل شود زيرا وقتي كه حكمي به نحو قضية ٧
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 و آن خود است كه بالفعل تحقق يافته  جا چيزى  در اينبينيم  مى،گيريم گونه در نظر مى ما هنگامى كه جعل را بدين
شرط در اين قضيه شرطيه همان قيودى است كه وجودشان  .شده است  است كه در قالب قضيه شرطيه اعتبارجعل

   . ثبوت حكم است،و جزاء در اين قضيه شرطيه فرض شده
 الوجوب هو و مخلى، صحيح مستطيع الخارج في وجد إذا يتحقق انما و فعلا، متحققا يكون لا قد ء شي 1هناك لكن و

   .الشرطية القضية تلك في الجزاء فعلية 3يمثل 2الّذي ذاك أو هذا على
يابد كه در خارج انسانى مستطيع و سالم كه  تحقق ندارد و تنها زمانى تحقق مى  ولى در اينجا چيزى است كه بالفعل

آن بر اين شخص يا   وجوب حج )يابد بعد از فعليت قيود فعليت مىكه ( چيز آن .پيدا شود گشوده باشد،  راه برايش
   .است  دهنده فعليت يافتن جزاء در آن قضيه شرطيه  شخص است كه نشان

 يسمى و فعليا، الوجوب يكون لا 4القيود تلك تتحقق لم فما الشرط، لفعلية تابعة شرطية قضية كل في الجزاء فعلية فإن
 . بالمجعول الفعلي الوجوب

 وجوب، قيود تحقق پيدا نكنند،  تا زمانى كه آنپس  .قضيه شرطيه تابع فعليت شرط است زيرا فعليت جزاء در هر
 . شود مى  ناميده »مجعول« يابد و وجوب فعلى فعليت نمى

 القيود تحقق بعد الا يوجد لا الثاني و ،6البداية منذ موجود الأول لأن المجعول، و الجعل بين التمييز أمكن 5هنا من و
  .خارجا

؛يعنى با انشاى حكم (  موجود است زيرا جعل از آغاز يى انداخت؛توان ميان جعل و مجعول جدا از اينجاست كه مى
ولى  ).موعديا مو است وجود مبلكه  .هيچ حالت تعليقى ندارد  جعل موجود شده است و،در قالب قضيه شرطيه

   )و حالت تعليقى دارد( گردد موجود مى تحقق يافتن قيود در خارج،  تنها بعد از،مجعول
  فعليت حكمعليت شروط و قيود براي 

 يعني تا آن شروط ؛باشند  علت براي مرحلة مجعول مي اند به مثابة  فرض شدهقيود و شروطي كه در موضوع حكم
 يعني جعل شارع متوقف بر ؛ علت براي جعل نيست  اما شروط و قيود،؛شود  فعلي نمي،حكم  و قيود محقق نشود،

 .شود  جعل شارع محقق مي داقي در خارج نداشته باشد، بلكه اگر هم موضوع هيچ مص،باشد اين قيود و شروط نمي
خواهد وجوب حج را جعل   وقتي كه مي يعني شارع؛باشد  متوقف بر لحاظ و فرض قيود و شروط مي، جعل؛بله

 باشد و راه براي او باز ست از انسان مكلفي كه مستطيع و سالم مي اكه عبارت - ابتدا بايد موضوع آن را ،نمايد

                                                 
 . جعل وجوب حج براي مستطيع سالمي كه مانعي از رفتن به سرزمين حج ندارد :مشاراليه ١
 .»الوجوب«صفت  ٢
  .باشد  جزاء مي نمايانگر فعليت :يعني ٣
  .استطاعت و سلامت جسمي و باز بودن راه: يعني ٤
  .مشروط بودن مجعول به تحقق موضوع به خلاف جعل: مشاراليه ٥
 .از همان لحظة نخست : يعني ٦
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تصور ذهني و لحاظ  متوقف بر ، پس جعل؛ جعل نمايداو را براي مايد تا بتواند حكم وجوب حج تصور ن-است
  .باشد  متوقف بر وجود خارجي قيود و شروط مي، اما مجعول،قيود و شروط است

   تطبيق
   .خارجا 2ودهاوج قبل متحقق الجعل لأن الجعل، إلى بالنسبة كذلك ليست و العلة، 1بمثابة المجعول إلى بالنسبة القيود و

كه قيود در   زيرا جعل قبل از آن ولى نسبت به جعل چنين نيستند؛ باشند،  مجعول به منزله علت مى و قيود نسبت به
 .  تحقق يافته است،خارج وجود يابند

 تلك عليج ان أمكنه لما مثلا الصحة و الاستطاعة المولى يتصور لم لو 3إذ تصورها، و القيود بافتراض يتقوم الجعل ،نعم
  .الشرطية القضية

استطاعت و سلامت مكلف را تصور   اگر مثلاًزيرا مولا به افتراض قيود و تصور آنهاست؛ )از آغاز(  م جعلالبته تقو
   .تواند آن قضيه شرطيه را جعل كند نكند نمى

 عليها مترتب و خارجا، ودالقي بوجود متقوم 5المجعول و ذهنا، تصورها و القيود بلحاظ متقوم الجعل ان تعرف 4بذلك و
  . علته على المعلول ترتب قبيل من

مجعول به وجود  ها متقوم است و  به لحاظ داشتن قيود و تصور ذهنى آن،شود كه جعل طريق معلوم مى  بدين
ترتب معلول بر علتش است  م است و ترتّب آن بر وجود خارجى قيود از قبيلخارجى قيود متقو .  
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  . مانند: يعني ١
  .القيود: مرجع ضمير ٢
 .»يتقوم«تعليلِ  ٣
 .تميز بين جعل و مجعول: مشاراليه ٤
  . الجعل :معطوف عليه ٥

  مراحل اعتبار

 بلكه فرض و ؛ كه متوقف بر تحقق خارجي موضوع نيست،يعني نفس جعل حكم: مرحلة جعل. 1
  .تصور موضوع و قيود آن براي جعل كافي است

  

 كه منوط و متوقف بر تحقق خارجي تمام ،كليف فعليت پيدا كردن ت  يعني مرحلة:مرحلة مجعول. 2
  .باشد  فرض شده در موضوع ميشرائطقيود و 



١٠٢١٤٢٣ 

 

٣٥  
٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  اثبات امكان حكم مشروط
 به بيان معناي جعل و مجعول و ه،مقدماز باب » امكان تكليف مشروط«عقلي    براي بيان قاعدةمباحث گذشتهدر 

  .خواهيم به اصل بحث و اثبات اين قاعده بپردازيم  در اين بخش مي فرق بين آن دو پرداختيم؛
اي كه قبل   به گونه؛ منوط به تحقق برخي از شروط باشد،كممراد از حكم مشروط اين است كه فعليت و تحقق ح

 به خوبي ،بيان شداي كه در تبيين معناي جعل و مجعول  با مقدمه. حكم نيز محقق نباشد  از تحقق خارجي قيود،
كم  خواه ح، مانند وجوب و حرمت، الزامي باشد  خواه اين حكم،،روشن است كه حكم مشروط امكان دارد

  . مانند ملكيت و زوجيتانند كراهت و استحباب و اباحه و خواه حكم وضعي،الزامي، مغير
  دليل بر عدم امكان حكم مشروط

  :باشد چنين مياند كه   بر مدعاي خويش بيان نمودهيبرخي قائل به عدم امكان حكم مشروط هستند و دليل
 حال اگر .باشد  ذات اقدس ازلي او مي  و افعال خداوند سبحان عين ارادةبوده از افعال خداوند متعال ي فعل،حكم

شود و اگر آن را اراده نكند آن فعل در خارج   آن فعل در خارج محقق مي، فعلي را اراده نمايدپروردگار متعال،
است و فعلي  محقق ، پس حكم،ده استآن حكم را اراده كرسبحان نيز يا خداوند  در جعل حكم .شود محقق نمي

 كه شارع معنااين  مشروط به  لذا حكمِ؛ نخواهد داشت، وجودآن حكمدر اين صورت، ه كو يا آن را اراده نكرده 
  .باشد  جمع بين نقيضين و محال مي،اده نموده و هم اراده ننمودههم آن حكم را ار

بين مقام جعل و مقام مجعول  وي اين سخن مستشكل ناشي از عدم تفكيك :فرمايند مي) ره( صدر شهيد: پاسخ
تواند منوط و متوقف  طور كه بيان شد مجعول مي  اما همان؛ين سخن در مورد مرحلة جعل صحيح استباشد و ا مي

 يعني فعليت آن ،گوييم فلان حكم مشروط است  لذا وقتي كه مي؛بر تحقق خارجي برخي از قيود و شروط باشد
  . نه اصل جعل آن،باشد مشروط مي

   تطبيق
 بتحقق منوطا 3الحكم تحقق يكون 2ان: المشروط بالحكم نعني و ممكن، وطالمشر الحكم ان نعرف 1الأساس هذا على و

   قبلها، له وجود فلا خارجا القيود بعض
حكم مشروط آن است كه تحقق  مقصود ما از .شود كه حكم مشروط ممكن است بر ما آشكار مى بر اين اساس،

و (  گونه وجودى  هيچ قيود از تحقق آنمنوط باشد و قبل به تحقق خارجى برخى قيود)  مجعولحكم يعنى (  حكم
   .نباشدبراي حكم  ) فعليتى

 و كالملكية وضعيا أو الحرمة، و كالوجوب تكليفيا حكما كان سواء مشروطا، يكون أن يمكن المجعول أن عرفنا فقد
 . الزوجية

                                                 
 .بر اساس تميز بين جعل و مجعول: يعني ١
 .باشد تأويل به مصدر رفته و مفعول نعني مي ٢
 .فعليت حكم: يعني ٣
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٣٥  
٨  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 چه حكم وضعى، مانند وجوب و حرمت باشد و چه حكم تكليفى، تواند مشروط باشد، كه مجعول مى  پس دانستيم
زوجيت حاصل  زن عقد صحيح عربى انشا شد، و مرد  اگر ميان اين :گويد  مى مولا؛مثلاً( مانند ملكيت و زوجيت

   ).كرد پسر مالك اموال اوست  اگر پدر فوت و يا گردد مى
 يتحقق و يصدر لالفع هذا و للمولى، فعل الحكم 3لأن معقول، غير المشروط الحكم ان من: 2يقال قد ما يندفع 1بذلك و

 . المشروط للحكم معنى فأي لحاكميته، المولى إعمال بمجرد

 است و زيرا حكم كردن كار مولا  غير معقول است؛،مشروط  اند حكم هايى كه گفته سخن آن بر اساس مطالب فوق،
 ايى خواهديابد و ديگر حكم مشروط چه معن  حاكميت خود را اعمال كند تحقق مىمولا  كه اين كار به مجرد آن

  .داشت
  . دائما المجعول هو المشروط الحكم و المجعول، لا الجعل هو انما 4كذلك يتحقق ما ان الاندفاع وجه و
علت عدم ورود چنين اشكالى  .گردد مى  دفع ) اند با توضيحات گذشته اين سخن و اين اشكال و استدلالى كه آورده(

 نه ،جعل است يابد، تحقق مى )  و بدون تعليقمال حاكميت مولااع ،يعنى به مجرد(  گونه چه اين آن است كه آن
 . همواره مجعول است )چه حالت تعليقى دارد و آن( مشروط   و حكم.مجعول

Sco2:  26:02   

                                                 
 .امكان مشروط بودن حكم، بيان شد ضيحاتي كه در مورد تميز بين جعل و مجعول و تو: مشار اليه ١
شود و هيئت جزئي بوده و قابل  است؛ اما دليل ايشان اين است كه حكم از هيئت فعل و جمله فهميده مي) ره(قائل مرحوم شيخ اعظم انصاري ٢

 .دحكم ارجاع داده شون تقييد نيست؛ لذا تمام قيود بايد به مادة 
  .»غير معقول«تعليلِ  ٣
 .يعني به مجرد اعمال حاكميت از جانب مولا ٤
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٣٥  
٩  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  چكيده
  :تواند باشد بر دو نحو مي يك حكمبراي لحاظ موضوع از جانب شارع  .1

 اين نوع .شود ي كه در خارج موجود است جعل مي موضوع در خارج وجود دارد و حكم براي آن موضوع )الف
  .شود  ناميده مي»قضية خارجيه« جعل به نحو  جعل،

 اين . در خارج داراي مصداقي نباشد، در زمان جعل آن موضوع، اگر چهشود الوجود فرض مي، مقدرموضوع) ب
  .شود  ناميده مي» حقيقيه قضية«از جعل، صورت 

  :باشد  مي داراي دو مرتبهاعتبارمرحله . 2
 بلكه فرض و تصور ؛كه متوقف بر تحقق خارجي موضوع نيست، يعني نفس جعل حكم: مرحلة جعل) الف

  .موضوع و قيود آن براي جعل كافي است
 فعليت پيدا كردن تكليف كه منوط و متوقف بر تحقق خارجي تمام قيود و   يعني مرحلة:مرحلة مجعول) ب

  .است كه در موضوع فرض شده استشرائطي 
اي كه   به گونه،مراد از حكم مشروط اين است كه فعليت و تحقق حكم منوط به تحقق برخي از شروط باشد. 3

  .حكم نيز محقق نباشد  قبل از تحقق خارجي قيود،
 مولا  كه  است و اين كار به مجرد آن كار مولازيرا حكم كردن  غير معقول است؛،مشروط   حكم:اند گفتهبرخي . 4

   !داشت  ديگر حكم مشروط چه معنايى خواهدپسيابد   تحقق مى،ا اعمال كندحاكميت خود ر
بين مقام  ايشان ناشي از عدم تفكيك دانند، كم مشروط را ممكن نميحكساني كه  سخن :) ره( صدر شهيدپاسخ . 5

تواند  طور كه بيان شد مجعول مي  اما همان، مرحلة جعل صحيح استن سخن در اي.باشد جعل و مقام مجعول مي
 ،گوييم فلان حكم مشروط است  لذا وقتي كه مي؛منوط و متوقف بر تحقق خارجي برخي از قيود و شروط باشد

  . نه اصل جعل آن،باشد يعني فعليت آن مشروط مي
  


